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یادداشت

عشق رسانه اي شدن مسئولان 
به  جاي فرماندهي بحران

اگر به جایی می رســیم که با همه اقدامات  �
پیشــگیرانه باز هم بحران به وجود می آید، این 
نتیجه گرفته می شــود که باید کلیه برنامه های 
بحران بازنگری شــود و عملکــرد فعالیت های 
مدیریت بحران بازبینی شــوند تا آمادگی بیشتر 

برای بحران های آینده به وجود آید.
تیم مدیریــت بحــران و فرماندهی حوادث 
باید تشکیل شود؛ نه از مسئولان حاضر همیشه 
در صحنــه بلکــه از تصمیم گیــران. اعضــای 
تیــم مدیریــت بحران بایــد شــامل مدیرانی با 
مهارت هــای عــام و خاص مدیریــت بحران و 
همچنیــن مجموعه ای از متخصصان شــرایط 
اضطرار باشــند که توانایی بــروز عکس العمل 
ســریع در مقابل بحران های مختلف و توانایی 
اداره اســترس های ناشــی از بحران را داشته و 
از انعطاف پذیری و خلاقیت در پاســخ گویی در 
فشارهای ناگهانی برخوردار باشند. تغییر مسیر 

مدیریت بحران بر عهده همین تیم است.
داشــتن برنامه مدون بــرای اجرای مدیریت 
بحران که فقط با آموزش و نوشتن سناریوهای 
مختلــف و مانور ســرانجام خواهد داشــت و 
آموزش فقــط با هزینه کرد صــورت می گیرد و 
زمــان می خواهد و پــول. باید با کنتــرل  آینده  
پیــش رو و با  کارگیــری ســناریوهای پس نگر و 
پیش نگر و از طریق شبیه ســازی موقعیت های 
بحرانی و نیز آمــوزش مواجهه با خطر، بحران 

را مدیریت کرد.
ضمنا توجه داشته باشــیم که ایجاد روابط 
عمومی و ارتباطات رسانه ای با جامعه می تواند 
به جامعه انسانی اعتماد و اعتبار ببخشد؛ ضمنا 
پنهــان کاری و نیز تأخیر در رســاندن اطلاعات 
بــه جامعه عــام و خاص، منجر به ســوءظن و 

بدگمانی می شود.
سازمان های فعال در زمینه مدیریت بحران 
اعلام کرده اند که به صاحبان پاساژ پلاسکو گفته 
شده که این پاساژ ایمن نیست و باید تخلیه شود. 
اگر این اخطار جدی بوده باشد، سؤال اینجاست 
که به چند منطقه از شــهر تهران بزرگ که باید 
تخلیه شوند نیز اخطار داده شده است؛ مناطق 
فرســوده و پیر شــهر، مناطق با دسترسی های 
محدود، مناطق با فرهنگ شهرنشینی متفاوت، 
مناطق با بالاترین جمعیت ســاکن در شهر و... . 
بهتر است سازمان های فعال در زمینه مدیریت 
بحــران، به همــه ســاکنان، نامــه ایمن نبودن 
مناطق جنوب و مرکز تهــران را بدهند و خیال 
خود را بابت مســئولیت اصلی شان راحت کنند 
که اگر فردا زلزلــه آمد و تقریبا همه آن مناطق 
با خاک یکسان شد، بهانه ای داشته باشند که ما 

گفتیم و کسی گوش نداد!
از صبــح پنجشــنبه کــه آتش بــلای جان 
آتش نشــانان شد، تقریبا همه مسئولان مربوطه 
در ســازمان های فعال در رســانه های مختلف 
حاضــر بودند و اعمال و اعلام نظر می کردند. تا 
جایی که این حقیر می دانم، سیستم فرماندهی 
حادثه، (کــه صدالبته در ایــران کارایی ندارد) 
سیســتمی است با خط فرماندهی ثابت و اصل 
وحدت فرماندهی کــه در آن باید فقط یک نفر 

حرف بزند و بقیه مطیع اوامر باشند.
نباید احساســاتی شــد و به خاطر شــرایط 
حسی شدیدی که در شــهر تهران اتفاق افتاده 
اســت، رفتارها و گفتارهای همه مســئولانمان 
نیز تدبیر لازم را نداشــته باشد؛ باید واقعیت را 
دید. واقعیت، نداشتن ساده ترین رفتار در شرایط 
اضطرار است و آن وحدت فرماندهی است که 
در این حادثه نیز به علت علاقه وافر مســئولان 
بــه رســانه های مختلــف، همگــی بــه جای 
تصمیم گیری برای شــرایط اضطرار در رســانه 
حضور داشــتند. شــاید صلاح می دانســتند که 
بیشتر دیده شوند و نظرات و بیانات خود را برای 
مردم بگویند تا اینکه عمل کنند؛ در صورتی که 

به عمل کار برآید، به سخندانی نیست!
با صحبتی که با مســئولان امر داشــتم، قرار 
است سیستم فرماندهی ایران مطابق با سیستم 
فرماندهی بحــران در ژاپن، روســیه، کانادا و... 
انجام شــود که امــری میمون و مبارک اســت 
امــا یک نکتــه خیلی مهــم که نادیــده گرفته 
شــده اســت، به کارگیری روحیات و رفتارهای 
کشــورهای گفته شــده در طراحی این سیستم 

است که بی نهایت اشتباه است؛ بی نهایت.
بایــد پذیرفــت که مــا در برخــی مواقع به 
جای کمــک، نــگاه می کنیم؛ به جــای تخلیه 
محــل، تجمع می کنیم؛ به جای دیدن واقعیت، 
شــایعه می ســازیم؛ به جای امــداد و نجات، 
شــلوغ می کنیم؛ به جای پیگیری خبر از مراجع 
ذی صلاح، خبرسازی می کنیم و... که اینها رفتار 
امروز ما ایرانی هاســت که باید و باید و باید این 
را در طراحی سیستم فرماندهی در نظر گرفت؛ 
چون رفتار ما ایرانی ها بــا ژاپنی ها، کانادایی ها، 
شــرایط  در  و  اســت  متفــاوت  و...  روس هــا 
اضطراری مختلف این رفتار را به طرق مختلف 
ثابت کرده ایــم یا بهتر بگویم همین اســت که 
هســت. به نظــر بنده بــرای مدیریت شــرایط 
اضطــرار باید دنبــال چراغ در خانــه خودمان 

باشیم نه همسایه.

داستان

همسرم خاطره شد

صبح پنجشنبه بود و بچه ها تعطیل؛ ولی مثل  �
هر پنجشنبه نبود. دلم شور می زد. نمی دونستم 
چرا؛ ولــی نه خوابم میومد و نه دســت و دلم 
به کاری می رفت. ناخودآگاه رفتم ســراغ تلفن 
و شماره همسرم رو گرفتم. ما یک قرار داشتیم، 
هر وقت پنج تا زنگ می خورد و بر نمی داشــت؛ 
یعنی مأموریته، تلفن رو قطع نکردم تا خودش 
قطع شــد و بی اختیار دوباره شــماره رو گرفتم. 
نمی دانــم چرا؛ ولی می خواســتم صدایش رو 
بشنوم و آرام بشــوم؛ ولی باز هم به بوق ممتد 
ختم شد. شــاید ناخودآگاه ۱۰ بار دیگر به دنبال 
صدای آشــنایی بودم که از آن  طرف خط با یک 
جانم، عزیزم آرامم کند؛ اما نشــد. تلفن به دست 
جلوی تلویزیون نشســتم و بی هدف به صفحه 
تلویزیون زل زدم. زیرنویسی نظرم را جلب کرد: 

«ساختمان پلاسکو در آتش».
 یخ کــردم و تلفن با بــوق نفرت انگیز عدم 
ارتباط از دســتم افتاد. کانال هــا را دنبال کردم. 
خیلی طول کشید تا به کانال خبر برسم. آشوب 
دلم فــوران می کرد و من به خود نوید می دادم 
همسرم از این دایره بلا دور است. او بالای شهر 
اســت و این اتفاق پایین شــهر رخ داده. لبخند 
ســردی میهمــان لب هایم شــد و زیرنویس را 
قورت دادم. ۱۰ ایســتگاه بــرای خاموش کردن 
آتش اعزام شــده اند و فیلم ساختمان در آتش 
آخرین تیری بود که به آرامشــم شــلیک شــد. 
در جســت وجوی تلفــن زمیــن را می کاویدم؛ 
اما چشــمم جایی را نمی دید. کورمال دستانم 
را بــرای یافتن فرســتادم و یافتم، نمی دانم چه 
کسی را می خواستم بیابم و بالاخره شماره دفتر 
رئیس ایســتگاه را گرفتم که بعــد از چند بوق، 
مردی با عجله پاســخم را داد. مضطرب خودم 
را معرفی کردم و او هم جویده دلخوشــم کرد 
که مثل همه مأموریت هاســت، نگران نباش و 

بی خداحافظی قطع کرد. 
آرام نشــدم، زهرا، همســر مرتضــی همکار 
شــوهرم را که رفت وآمــدی داشــتیم، گرفتم. 
بعــد از چند بار زنگ خوردن خــود آقا مرتضی 
خواب آلــود با صدایی ســرماخورده گوشــی را 
برداشــت. حتمــا مرخصــی گرفته بــود؛ فقط 
توانســتم بگویم شبکه خبر را ببین و گریه امانم 
نداد. نمی دانستم آن طرف خط چه خبر است. 
سکوتی ابتدا و ســپس صدای بلند تلویزیون را 
شــنیدم. آقا مرتضی دلــداری ام داد و گفت ۱۵ 
ســال است کارمان همین است و این ساختمان 
یک  بار دیگر شاهد این اتفاق بوده است. خیالت 
جمع، ما مرد آتشــیم. دلــت را آرام کن. زهرا، 
همسرش، گوشــی را گرفت و او هم با صدایی 
خواب آلود شــروع کرد به آرام کردنم. تشــکری 
تحویل دادم و ارتباط قطع شد. نمی دانم چقدر 
زمان گذشــت؛ فقط صدای بچه ها را می شنیدم 
که بیدار شــده اند و آرام در رفــت و آمدند. زیر 
گوش هم پچ پچ می کنند و بعضی وقت ها مانند 
من به صفحه تلویزیــون زل می زنند. مطمئنم  
هزار ســؤال ناگفته داشــتند که می خواســتند 
بپرسند؛ بالاخره دخترم فرشته پرسید مامان بابا 
هم اینجاســت؟ نمی دانم چرا؛ ولی به ســمت 
خودم کشــیدم و در آغوش فشردمش. زدم زیر 

گریه. 
می دانســتم خوب نیســت؛ اما دست خودم 
نبــود. یک لحظه تصویر برنامــه زنده تلویزیون 
قطع شــد. نمی دانم چقدر طول کشــید و من 
در این لحظات همه کانال ها، حتی شــبکه پویا 
را هم چک کردم، شــاید خبر جدیــدی ببینم و 
وقتی نا امید بازگشــتم، شــبکه خبر، فقط چند 
کلمــه تکان دهنــده لــرزه بر اندامــم انداخت 
«پلاســکو فروریخت» و فقط توانســتم نردبان 
آتش نشــان های در حــال ســقوط را در میــان 
اشــک تشــخیص دهم. ناخودآگاه از جایم خیز 
برداشتم، نمی دانم چقدر طول کشید و خودم را 
در خیابان دیدم. چهره پر از اشــک فرزندانم که 
دلداری شان می دادم، جلوی رویم رژه می رفت. 
اولین ماشــینی را که دیــدم، بی محابا جلویش 
پریــدم؛ ولی تاکســی نبود. دیوانــه ای میهمان 
گوشم شد و با اشــکی ناخودآگاه منتظر ماندم، 
تاکسی که سوار شدم، راننده گفت در آن منطقه 
امــکان رفت و آمد وجود نــدارد و وقتی حال بد 
مــن را دید، گفــت: نزدیک ترین جا به پلاســکو 
رادیــو عذاب آور  می رســانمت، صدای گوینده 
بــود. چند آتش نشــان مصدوم به بیمارســتان 
منتقل شــده اند و چندین آتش نشــان ســرپایی 
مداوا شــده اند. دلم را خوش کردم که خدا کند 
همسرم جزء مصدومان باشد و فقط زنده باشد 

و سایه اش بر سرم. 
به خاطــر ترافیک خیلی دور پیاده شــدم و 
نفهمیــدم چه وقت به نوار کشیده شــده حائل 
میان ساختمان و مردم رسیدم. تلی از آهن پاره 
و بتون جلوی چشــمم بــود. نیروهای نظامی 
اجازه نزدیک شــدن نمی دادند و آتش نشــانانی 
را می دیدم کــه بر برانکارد جابه جا می شــدند 
و دیگــر هیــچ... . وقتی چشــمانم را باز کردم، 
نور ســفید بیمارستان چشــم هایم را زد، چهره 
برادران و خواهرهای ماتم زده ام را روی ســرم 
تشخیص دادم و باز رنگ سیاه بی رنگی میهمان 

چشمانم شد (همسرم شد خاطره).

با گذشت چند روز از واقعه تأسف بار خرابی ساختمان پلاسکو و شهادت 
جمعی از آتش نشــان های فــداکار و فرونشســتن تب وتاب اولیــه حادثه، 
سؤال های زیادی در اذهان عمومی جامعه ایجاد شده است که بازتاب آنها 
در شــبکه های اجتماعی مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن بحث 
خرابی ســازه پلاسکو، در این مجال سعی شده پاسخ هایی به این سؤالات با 
زبانی که فهم آن برای عموم مردم ممکن اســت، داده شــود و راهکارهایی 

برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده پیشنهاد شود.
 برای بســیاری از افراد، ســؤال بوده که چگونه آتش سوزی طبقات بالا 
می تواند باعث خرابی همه ســازه شــود. چه بسا دانســتن پاسخ این سؤال 
می تواند باعث شود افراد از ورود به ساختمان در حال آتش سوزی خودداری 
کرده و تلفات در این قبیل رویدادها کمتر شود. در پاسخ باید به بحث خرابی 
پیش رونده در مهندسی سازه اشاره کرد؛ این نوع خرابی وقتی اتفاق می افتد 
که یک جزء از سازه مانند یک ستون فولادی خراب می شود و دیگر نمی تواند 
بار وارده را تحمل کند. در این حالت، بار آن ستون به ستون های دیگر منتقل 
می شود و اگر ستون های دیگر نتوانند بار افزایش یافته را تحمل کنند، خرابی 
به آنها هم منتقل می شــود و همه سازه مانند یک دومینو تخریب می شود. 
علت خرابی اولیه می تواند برخورد جسمی مثل هواپیما یا اتومبیل، انفجار، 
آتش ســوزی، بارگذاری بیش از تحمل عضو و ... باشــد. درباره ســاختمان 
پلاســکو، علت اصلی خرابی، ضعیف شدن ستون ها و تیرهای طبقات بالا بر 
اثر آتش سوزی بوده که باعث ریزش ســقف های بالایی روی طبقات پایینی 
شــده و خرابی پیش رونده در نهایت همه ســازه را در زمان کوتاهی تخریب 
کرده است. مشابه این اتفاق قبلا در ساختمان های دیگر نیز روی داده بود که 
مهم ترین آنها، ساختمان های برج های دوقلوی تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر 
۲۰۰۱ بوده است. در این زمینه، برخلاف تصور عمومی، برخورد اولیه هواپیما 
در نهایت باعث خرابی ساختمان نشد و دو ساختمان با وجود آسیب شدید، 
توانســتند برخورد اولیه را تاب بیاورند. در نهایت این آتش ســوزی گسترده 
ناشــی از پخش شدن حجم زیادی از بنزین هواپیما در طبقات بالایی بود که 
در کنار ضعف شــدید سازه ناشی از برخورد اولیه، باعث خرابی دو برج شد. 
خرابی برج های دوقلو و ساختمان پلاسکو شباهت های زیادی به  هم دارند 

که ناشی از مفهوم خرابی پیش رونده است که در بالا توضیح داده شد. 
در اینجا لازم است توضیحی درباره اثر آتش بر ساختمان ها آورده شود. 
وقوع آتش سوزی در یک ســاختمان، به تدریج باعث افزایش دمای اسکلت 
ساختمان شده که این امر، در ساختمان های فولادی باعث نرم شدن اسکلت 
فولادی و در ســاختمان های بتونی باعث ترک خوردگی و ضعف شدید بتون 

پوسته ای می شود که هر دو مورد، باعث ضعف تدریجی اسکلت ساختمان 
برابر بارهای موجود و در نهایت تخریب پیش رونده آن می شــوند. در اینجا 
به چند نکته باید توجه داشــت؛ اول اینکه مقاومت ســاختمان های بتونی 
برابر آتش سوزی بهتر از ســاختمان های اسکلت فولادی (مشابه ساختمان 
پلاسکو) است که برای جبران این ضعف در ساختمان های فولادی، می توان 
از پوشش های محافظ مقابل آتش استفاده کرد. دوم اینکه هیچ ساختمانی 
نمی تواند تا ابد در برابر آتش مقاومت کند و معمولا بسته به نوع و سیستم 
اســکلت سازه، نحوه طراحی سازه مقابل حریق و شدت و دمای حریق،  بین 
کمتر از یک تا بیش از چهار ســاعت (از زمان شدت گرفتن حریق) را می توان 
برای دوام یک ســاختمان برابر حریق در نظر گرفت؛ این فرصتی است برای 
خاموش کردن آتش و جلوگیری از خرابی همه ســاختمان. نکته سوم اینکه 
قدیمی بودن ســاختمان تأثیر زیادی در خرابی آن نداشــت،  کمااینکه طرح 
بسیاری از ساختمان های فولادی جدید هم بدون پوشش محافظ آتش اجرا 
شــده اند و دقیقا همین اتفاق می تواند درباره بسیاری از ساختمان های دیگر 
در تهران و شــهرهای دیگر رخ دهد. علت اصلــی خرابی را باید در کاربری 
طبقات بالا که عملا به انبار کالاهایی با قابلیت اشــتعال بالا در حجم وسیع 
تبدیل شــده بودند و نبود پوشش ضدحریق روی اســکلت فلزی و سیستم 
اطفای حریق در ساختمان جســت وجو کرد. با توجه به اینکه کاربری اولیه 
ســاختمان با کاربری فعلــی آن متفاوت بوده،  وقوع ایــن حادثه دیر یا زود 
اجتناب ناپذیر بوده است. به نظر می رسد درباره همین ساختمان اگر طبقات 
بالای ســاختمان مثلا کاربری اداری  داشــتند، آتش در زمانی پذیرفتنی اطفا 
می شد و ساختمان پابرجا می ماند. در ویدئوهای پخش شده از حادثه، حالتی 
شــبیه انفجار در طبقات وسط و پایین در هنگام خرابی مشاهده می شود که 

برای بسیاری از افراد سؤال برانگیز بوده است. علت اصلی این اتفاق، همان 
بحث خرابی پیش رونده اســت که در نتیجه خرابی ناگهانی، اجزاي ســازه 
به بیرون پرتاب می شــوند. علت دیگر این اتفاق، فشرده شدن هوای موجود 
در طبقات به علت خراب شــدن ســقف ها و افتادن آنها روی هم اســت که 
باعث می شود هوا با فشار از پنجره های ساختمان خارج شده و حالتی شبیه 
انفجار رخ بدهد. براساس مطالب گفته شده، پیشنهاد هایی به شرح زیر برای 

پیشگیری از این گونه حوادث در آینده ارائه می شود:
۱- افزایش در خور توجه بودجه ســازمان «آتش نشانی و خدمات ایمنی» 
و گســترش یا تأســیس بخش مهندســی ســازه در این ســازمان، با هدف 
بررسی آســیب پذیری ساختمان های بالای شــش طبقه در آتش با اولویت 
ســاختمان های بالای ۱۰ طبقه و دادن مشــاوره به فرمانده عملیات درباره 
امــکان تخریب ســاختمان در هنگام آتش ســوزی و صدور دســتور تخلیه 

ساختمان از آتش نشان ها.
۲- اخطاردادن به مالکان ســاختمان های آسیب پذیر و دادن زمان برای 
رفــع نواقص، ایجاد سیســتم اطفای حریق یــا تغییر کاربری ســاختمان و 
پلمب کردن ســاختمان بعد از زمان  تعیین شده در صورت رفع نکردن نقص؛ 
چراکه خطری که بر اثر حریق ایجاد می شــود، نه فقط مالکان و مستأجران 

ساختمان، بلکه مراجعان را هم تهدید می کند. 
۳- جلوگیری از کاربری هــای صنعتی، تولیدی و انبار تولیدی در طبقات 

بالاتر از طبقه سه ساختمان.
۴- ارتقــای کیفی و کمّی تجهیزات ایمنی (شــامل تجهیزات آواربرداری 
و اطفای حریق) در شــهر تهران و آموزش تیم های متخصص آواربرداری و 
استقرار آنها در داخل و اطراف تهران برای مقابله با رویداد زلزله احتمالی.

در پایان، جا دارد یادآوری شــود هنگام زلزله احتمالی نســبتا شدید که 
وقوع آن در تهران کاملا محتمل است،  تعداد زیادی ساختمان مانند پلاسکو 
در تهــران فرو خواهند ریخت و بســیاری از آنها بر اثر نشــت گاز ناشــی از 
شکست لوله ها دچار حریق خواهند شد که با تجهیزات موجود، حفظ جان 
شــهروندان زیر   آوار  مانده راحت نخواهد بود. در این راستا، مهم ترین اصل، 
مقاوم ســازی ساختمان های موجود و تأسیسات آنها در مقابل زلزله است تا 
به این طریق بتوان با جلوگیری از خرابی ســاختمان ها در هنگام زلزله، جان 
شهروندان را حفظ کرد که این بخش نیاز به همکاری همه جانبه دستگاه ها 

شامل شهرداری، نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه وشهرسازی دارد.
*عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات و کارشناس رسمی دادگستری
*دکترای سازه و زلزله از دانشگاه صنعتی شریف

خرابی ساختمان پلاسکو و راهکارهای پیشگیری از تکرار آن
علیزاده ثانىدکتر سعید محجوبى*

سیدمصطفى موسوى لارى* یلدا ترانه*

هدایت توکلى . مدرس مدیریت بحران

هنــوز تمام شــهر تهــران داغــدار آتش نشــانان 
برومندمان هســت که این چنین ناباورانه جان خود را 
در حادثه آتش ســوزی پلاســکو فدا کردند. چهار روز 
است دود از ســاختمان بلند می شــود و هنوز دقیقا 
نمی دانیم چه چیزی حادثه آفرینی کرده است. وجود 
منابع گازوئیل و کپســول های گاز در طبقات بالا و در 
دسترس کســانی که آنجا زندگی می کرده اند؟! آتش 
سیگار؟ شاید یک اتصالی برق؟ از همان اتصالی هایی 
کــه مدام بــه اداره بــرق تلفنی گــزارش می کنیم و 
می گویند چیزی نیست. به هرحال، رفتارهای خطرناک 
همه جا هست. بیشتر در خیابان ها و پیاده روهای مورد 
هجوم موتورســیکلت ها تا هر جای دیگر... . ۱۳ سال 
پیش از این برای بم عزادار شدیم... قبل و بعدش هم 
زلزله همیشه بوده و اینجا تلفات بیشتر از ژاپن است. 
اما شــاید امروز وقت آن رسیده باشــد که به پیامدها 
و ســابقه تأثیر این گونه حوادث بر رفتار مســئولان نیز 
دقیق شــویم تا بتوانیم با نگاهی هوشیارانه روندهای 

آتی را تحت  نظارتی صحیح تر درآوریم. 
و  شــهرداری  عملکرد  و  موجــود  قوانین  وضعیت 

دولت
قوانین شــهرداری به روز نیســتند. قانون بلدیه در 
۱۳۰۹ نوشــته شــده. بعد هم در طــول دوران مدرن 
با لایحه ســال ۱۳۳۱ و اصلاحیه ســال ۱۳۵۴ اندکی 
اصلاح شده، اما به روز نشــده و همه مشکلات امروز 
را پوشــش نمی دهد. نگاهی به همان تبصره ۱۴ ماده 
۵۵ قانون شــهرداری ها که برای رفع خطر از بناهای 
خطرنــاک، فقــط از «دالان های عمومی و پوشــاندن 
چاه ها، چاله ها، ناودان هــا و دودکش هایی که باعث 
زحمت و خســارت باشــد و گلدان های لبه بالکن ها» 
اسم می برد، نشــان می دهد چقدر این قوانین نیاز به 
اصلاح دارند. ما هنوز یک قانون ملی توسعه شهری 
Planning Act نداریــم. برای راهبری شــهرهایمان 
فقط طرح های جامع شــهری و البتــه مقررات ملی 
ساختمان را در ۲۲ مجلد داریم! که به تک تک مباحث 
ساختمان ســازی ماننــد حفاظــت از حریق (مبحث 
سوم)، پی ســازی، اجرای بتون، عایق بندی، لوله کشی 
گاز، آسانســورها و... می پردازند و ناظر اجرای درست 
این کد ها هم بیشتر شهرداری است که شرح اقدامش 
را جناب نعمت احمدی در سرمقاله شــان در «شرق» 
داده انــد. درعوض، ما یک قانون جامع برای حفاظت 
از بناهــا و بافت های قدیمی مــان نداریم. حتی بناها 
و عمارت های تاریخی ثبت شــده به وســیله سازمان 
میراث فرهنگی به سادگی از ثبت درمی آیند تا به جای 
آن ســاختمان ساخته شود. شــهرداری هم غصه ای 
نمی خورد، زیرا ممرّ درآمدش از راه تخریب و نوسازی 
همین بناهاســت. همین ماه گذشــته بود که بالاخره 
عده زیادی از مهندسان معمار تهرانی برای جلوگیری 
از تخریب خانه نمازی، که معمارش شــهرت جهانی 
داشــت، بســیج شــدند و بــه کمــک وکلای متبحر 
دادگستری نامه هایی برای لغو حکم تخریب آن خانه 
به رئیس قوه  قضائیه و کمیســیون ماده پنج نوشتند. 
صنف معمار و شهرســاز هم اقتداری ندارد. بنابراین 

شهرداری و سازندگان محترم دستشان باز است. 
زلزله بهانه بود و نه هشدار

ســال ۸۲ زلزله بم بهانه ای شد برای اینکه دولت 
سه شاخص را برای «فرسودگی» بافت های شهری بر 

طرح های توسعه شــهری تحمیل کند: قدیمی بودن، 
کوچک بــودن قطعات و باریکــی کوچه ها. البته اینها 
کمّیت پذیــر و قابــل اندازه گیری شــده بودند. راه حل 
هم همانا تخریب و نوســازی بود که بیشــتر شــامل 
بافت هــای تاریخی در شــهرهای قدیم مان می شــد. 
غافــل از اینکه این کشــور کهن سراســر بافت قدیم 
اســت و مگر می شــود ثروت هــای ملــی را این طور 
بــه باد داد؟ خلاصه انگ فرســودگی، چیزی به ســر 
بافت های اصیــل ما آورد که قابل وصف نیســت! و 
الان، اگرچه پشــیمانیم و شــعار بازآفرینی شهر قدیم 
می دهیــم، امــا باز تخریــب، آنجا که ســرمایه کلان 
می خواهد، - ادامه دارد؛ در بافت قدیم شــیراز، یزد، 
مشهد مقدس و همه جای دیگر و مصیبت اینجاست 
کــه در این معرکــه، بافت های فقیرانــه، بی ارزش و 
مســتحق تخریب و بازسازی – مثلا در مناطق جنوبی 
شــهر تهران- نبودند که اول مورد دخالت های شدید 
قرار گرفتند، بلکه بیشتر بسازوبفروشی ها در محلاتی 
اتفاق افتاد که نوســازی چندانی نمی خواستند، بلکه 
بــه دلایل مختلف مورد نظر بــازار بودند تا خانه های 
یک یا دوطبقه شان در باغ های مصفا به آپارتمان های 
پنج تا هشــت طبقه، یا علنا به برج تبدیل شــود؛ تازه 
درســت در دورانی که نفت ما خیلــی خوب فروش 
می رفــت و می توانســتیم با پول آن  هــزاران خانه را 
استحکام بخشــی کنیم و کیفیــت فضاهای عمومی 
شــهرهایمان را ارتقا دهیم. پس  زلزله بهانه ای برای 
ایجاد آشــوب و آلودگی در شــهر بــود و نیمی از آن 

خانه های نوساز هم خالی ماند که ماند! 
ساختمان پلاسکو و بهانه های جدید

هنــوز دود از ســاختمان پلاســکو برمی خیزد که 
فریاد وامصیبتا در مورد دیگر ســاختمان های تجاری 
و قدیمی تر شــهر تهران سر داده شده است. البته این 
درست است که دولت (مسئول تأسیسات شهری گاز، 
آب، بــرق) و شــهرداری ها، هر دو، بایــد به ویژه تمام 
ساختمان های بزرگ تجاری را طبق چک لیست هایی 
که دارند و طبــق مقررات ملی ســاختمان، بازدید و 
کنتــرل کنند. تخلفات ســاختمانی آنهــا را برطرف و 
محیطــی امن برای کســب وکار   هــزاران نفری که در 
این گونــه محیط ها رفت وآمد دارنــد، فراهم کنند. اما 
چه کنیــم اگر با پافشــاری در مورد «فرســودگی» یا 
این بار، «خطرناک بودن»، دولت و شهرداری بخواهند 
دوبــاره موج دیگری از تخریب هــای غیرلازم را مانند 
۱۲ ســال پیش، دامــن بزنند؟ آن هم در پاســاژهای 
زیبایــی که متعلق بــه دوران اولیــه معماری مدرن 
ایرانی هســتند و ارزش معماری بالایی دارند. تک تک 
پاســاژهای زیبای خیابــان جمهوری قابــل مرمت و 
حفاظت انــد. همان طور که تمــام خانه های قدیمی 
این شــهر قابل استحکام بخشــی و نگهداری هستند. 
همان طور که همه عمارت هاي خیابان های سعدی و 
انقلاب که از سوی شهرداری تهران به زیبایی تعمیر و 

مرمت شدند و همچنان می شوند! 
بهتر اســت یک بار هــم که شــده از این حوادث 
دلخــراش بــرای برنامه ریــزی جهــت بازآفرینی و 
حفاظت فعــال از هویت شــهرمان در تمامیت آن، 
بهــره بگیریم و به بهانه های جدید تخریب، تســلیم 

یا متوسل نشویم. 
*معمار

ایــن روزها با کوچک ترین بحثــی درخصوص حادثه 
دلخراش پلاســکو، دوســتان مــا را به سیاســی کاری و 
سوءاســتفاده از حوادث متهم می کننــد. این وظیفه ای 
اســت که نه تنها بنده که چندماهی اســت وارد عرصه 
رســانه شــده ام، انجام مي دهم بلکه تمام کارشناسان 
حوزه شهری سال هاست که به آن می پردازند؛ چه متهم 
به سیاسی کاری شوند، چه خیرخواهی آنها مورد تمجید 

قرار گیرد. 
اهمال ها و کاســتی های مدیریت شــهری در همین 
یکی، دو روز به کرات از سوی کارشناسان و صاحب نظران 
مورد نقد قرار گرفته اســت. در این یادداشت بنده سعی 
می کنم ضمن اشــاره به این مســائل، راهکارهایی را که 

بتواند از تکرار این فجایع بکاهد جمع بندی و ارائه کنم.
اولیــن نکته ای که درخصوص این حادثه بیان شــد، 
اطلاع مســئولان شــهری از خطر ایمنی در ســاختمان 
پلاسکو و تذکرات مکرر و توجه نکردن به آن بوده است. 
راه حل این مشــکل، پلمب ساختمان و اجبار مالکین به 
تأمین استانداردهای ایمنی بیان  شده است. توجیه مدیران 
شــهری نبود قانونی است که این اجازه را به آنها بدهد. 
برخی حقوق دان ها بیان کرده اند که قانون این اجازه را به 
شهرداری داده است، ولی ایشان از آن استفاده نکرده اند. 
به هرحــال طبــق اعلام رئیــس کمیته ایمنی شــورای 
اسلامی شــهر تهران، حداقل سه هزار ساختمان دیگر از 
ایمنی برخوردار نبوده و در معرض این خطر قرار دارند. 
پس اولین اقدام شورای شهر و شهرداری تهران، اصلاح 
قوانین مربوط به ایمنی در تمامی ســاختمان ها بوده و 
برخورد ســریع و قاطع درخصــوص چنین گزارش هایی 
ضروری به نظر می رسد؛ به طورمثال ساختمان آلومینیوم 
بــا ۱۲ طبقه و عمری در حدود ۵۰ ســال و ســاختمان 
مجتمع اســکان با ۲۳ طبقه و عمری در حدود ۴۰ سال 

می توانند اولین انتخاب های رفع خطر باشند.
نکته دوم که بســیار هــم چالش برانگیز بــود، نبود 
امکانات کافی بــرای اطفای حریق بوده اســت. اگرچه 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران کمبود تجهیزات 
آتش نشانی را تکذیب کرده و مدعی است که تجهیزات 
آتش نشــانی تهران جزء به روزترین ها در دنیاســت، اما 
بــا توجه به اتفاقات روز پنجشــنبه، افــکار عمومی این 
ادعا را نمی پذیرد. خبرنــگاران گزارش کردند که هنگام 
حضــور مرتضــی طلایی، عضو شــورای شــهر، یکی از 
آتش نشــانان با فریاد بــه او گفته پول بدهید دســتگاه 
بخریــم و ایشــان در توییت خود پس  از ایــن بازدید این 
امــر را تأیید کرده اند، اما آنچه مایه تعجب اســت آنکه 
ایشان به نوعی اختصاص ندادن بودجه به آتش نشانی را 
متوجه دولت کرده اند و در ادامه توییت خود نوشته اند؛ 
او راســت می گفت، اما درد ما را نمی دانست و در پایان 
با هشــتگ دولت- حرف توییت خود را خاتمه داده اند. 
این در حالی اســت که  هــزاران میلیارد تومــان در این 
ســال ها صرف احداث پروژه هایی شــده است که از نظر 
کارشناســی نه تنها ضرورتی نداشته اند، بلکه مشکلاتی 
را نیز به شــهر تحمیل کــرده و در درازمدت بیش از این 
تحمیل خواهند کــرد؛ پروژه هایی نظیر پل طبقاتی صدر 
و... . آیا شهرداری و شورای شهر بودجه این پروژه ها را از 
دولت گرفته اند؟ طبق سخنان رئیس کمیسیون سلامت 
شورای شــهر تهران، از ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب 
در سال گذشته درخصوص ارتقای تجهیزات آتش نشانی 
تنها ۲۵ میلیارد تومان آن به آتش نشــانی پرداخت  شده 

اســت. حال راهکار دوم در جهت تکرارنشــدن حوادث 
پلاسکو این است که شهرداری و شورای محترم شهرها 
نه تنها بودجه های مصوب آتش نشــانی ها را به سرعت 
پرداخت کنند، بلکه تلاش کنند با افزایش این اعتبارات، 
اســتفاده از امکانات و ماشین ها و بالگردهای به روز دنیا 
را نیز در خدمت این زحمتکشــان قرار دهند و در شرایط 
امروز کشور پس از برجام این امر مهم به هیچ وجه دشوار 

و دورازدسترس نخواهد بود.
مسئله سوم بُعد فرهنگی و اجتماعی ماجراست. 
ازدحام بی جهت مردم و اقدام به ورود به ساختمانِ 
درحال ســوختن جــدای از عادت جدید مــردم ما در 
مستندسازی شــخصی، یک بُعد ناآگاهی عمومی نیز 
دارد. این به این معنی اســت که اکثریت مردم اطلاع 
ندارنــد که در چنیــن وقایعی نباید بــه محل حادثه 
نزدیک شــوند، چه برســد به اینکه وارد ساختمان و 
محل حادثه نیز بشــوند. حتی عکاســان حرفه ای از 
این مسئله آگاهی نداشتند که آتش سوزی در طبقات 
بالای ساختمان، مخصوصا ساختمانی که سازه فلزی 
دارد می تواند موجب فروپاشی کل ساختمان شود و 
باوجود تذکر مأموران غیور آتش نشــانی، این افراد به 
ساختمان وارد شدند و متأسفانه برخی از آنها زیر آوار 
مدفون شــدند. با نگاهی به نقشــه مناطق زلزله خیز 
جهــان متوجه خواهید شــد کــه ایران جــزء نقاط 
زلزله خیز جهان اســت. از نظر ضوابط و استانداردها 
و مخصوصا نظارت بر ایمنی ســاختمان هم هنوز در 
نقطه مطلوبی قــرار نداریم، اما متأســفانه آموزش 
عمومی و مانورهای سراســری در کشور ما یا نیست 
یا بسیار ضعیف صورت می گیرد؛ به طورمثال در شهر 
سئول کره جنوبی سالی دومرتبه با آژیر سراسری برای 
همه مردم در هر حالتی و مشــغول هر فعالیتی که 
باشــند مانور برگزار می شــود و تمام افراد، خودروها 
و... به مدت چنددقیقه از حرکت بازمی ایســتند و به 
وظایــف خود در مانور می پردازند. بی شــک این گونه 
مانورها پشــتوانه آموزشی بســیار قوی؛ چه از طریق 
رسانه ها و چه حضور در مدارس، دانشگاه ها، ادارات 
و... دارد. شــهرداری، صداوســیما، دولــت و دیگــر 
دســتگاه ها پس از تجربه این حادثــه باید برنامه ای 
جدی درخصوص آموزش عمومــی در زمان بحران 
پایه ریزی کنند. ضمن آنکه تا فراگیری این آموزش ها 
از ســوی عموم جامعه، نیروهای نظامی و انتظامی 
آســان تر  امدادرســانی  برای  آموزش دیده می توانند 
درخصوص رفع ازدحام و تخلیه مسیرها البته بدون 

خشونت کمک رسان باشند.
مواردی که ذکر شد، اهمّ درس هایی بود که می شد 
از حادثه دلخراش پلاســکو برای کاهــش فجایع آتی 
گرفــت و امیدوارم فراموش نکنیــم که فاجعه ۳۰ دی 
ســال ۱۳۹۵ تنها هشــداری برای یک فاجعه عظیم تر 
اســت. باور کنید زلزله ای که در کمین تهران اســت در 
شــرایط فعلی اگر رخ دهد، بیشــترین قربانی انسانی از 
یک حادثه طبیعی را رقم خواهد زد و حتی از سونامی 

چند سال پیش شرق آسیا زیان بارتر خواهد بود. 
اکنــون باید جــدا از همه اختلاف نظرهای سیاســی 
دســت  به  دســت هم دهیم و تا حد ممکن از زیان های 
حوادث قریب الوقوع این چنینــی بکاهیم و توصیه های 

کارشناسان و متخصصان را جدی بگیریم.
*کارشناس ارشد طراحی شهرى
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